
 

  ١٦از ١ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

 

 

 ٧س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

أَثَابهم فَتحاً  م فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم ولَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِ﴿

وعدكُم اللَّه مغانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه  )۱۹كَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً ( مغانِم كَثيرةً يأْخذُونها و و )۱۸قَرِيباً (

اسِ  والن يدأَي كَفو نكُمع و نِينمؤلْمةً لكُونَ آيتيماً ( لقتساطاً مرص كُميده۲۰ي( اطَ  وأَح ا قَدهلَيوا عرقْدت ي لَمرأُخ

ا وبِه اللَّه يلَي كُلِّ شع يراً (كَانَ اللَّه۲۱ءٍ قَد( و ا الأدلَّووا لَوكَفَر ينالَّذ لَكُمقَات لَواً ويلونَ وجِدلاَ ي ثُم اريراً  بصلاَ ن

)۲۲( لُ ون قَبم لَتخ ي قَدالَّت ةَ اللَّهنس ) ًيلادبت اللَّه ةنسل جِد۲۳لَن ت( و و نكُمع مهيدأَي ي كَفالَّذ وم  ههنع كُميدأَي

صدوكُم عنِ الْمسجِد  هم الَّذين كَفَروا و )۲٤كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً ( ركُم علَيهِم وبِبطْنِ مكَّةَ من بعد أَنْ أَظْفَ

امِ ورالْح و لَّهحلُغَ مبكُوفاً أَن يعم يدالْه لَو ونَ ونمؤالٌ مأَ لاَ رِج موهلَمعت لَم اتنمؤاءٌ مم نِسهنكُم ميبصفَت موهطَؤن ت

نا موكَفَر ينا الَّذنذَّبلُوا لَعيزت اءُ لَوشن يم هتمحي رف لَ اللَّهخديلْمٍ لرِ عيةٌ بِغرعيماً (مذَاباً أَلع م۲۵ه(﴾  

  مقصود از فتح مبين و قريب و مطلق

 .ب و در کنار فتح مطلق استي در کنار فتح قرينبفتح م ؛کنديان مي را بينبان فتح ميجر ،»فتح« ٴسوره مبارکه

فتح قريب را هم ضمناً  ١،﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ است: ان کردهيح بي را به صورت صرينبفتح م ،سورهن يا

                                                
  .١. سوره فتح, آيه١



 

  ١٦از ٢ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

اتفاق افتاد؛ فتح قريب بعد از  ١»بيهصلح حدي«اشاره کرده و فتح مطلق را هم وعده داده است. فتح مبين در جريان 

فتح مبين در جريان فتح خيبر رخ داد؛ فتح مطلق بعد از جريان فتح خيبر در فتح مکّه رخ داد که حجاز و 

 و٭  الْفَتح إِذَا جاءَ نصر اللَّه و﴿امن شد و همه دشمنان اسلحه را به زمين گذاشتند؛ لذا فرمود: » يرة العربزج«

تأَير و كبر دمبِح حباجاً ٭ فَسأَفْو ينِ اللَّهي دلُونَ فخدي اساباً النوكَانَ ت هإِن هرفغتکه آن ديگر فتح مطلق  ٢﴾اس

مانع ورود پيغمبر(صلي االله عليه و آله و  ،و مشرکان» حديبيه«است. در جريان فتح مبين که اينها آمدند تا سرزمين 

طور هم شده و شدند، مذاکراتي هم اتفاق افتاد که بنا شد فعلاً برگردند مدينه و سال بعد وارد بشوند؛ همينسلم) 

  اين به صورت يک فتح تلقّي شد.

  تفاوت نگاه توحيدی مشرک با منافق

 يفْقَهونَ لاَ﴿ ـاي که فرمود منافقين ـ آيه پانزده شود؛ در آيهيکي دو سؤال مربوط به مسائل قبل بود که بيان مي

شود گفت منافقين مثل مشرکين هستند که گاهي در مدت عمر به ياد خدا هستند؛ نظير مشرکيني که ، نمي﴾إِلاّ قَليلاً

﴿ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكچون مشرک خدا را قبول داشت که  ٣،﴾فَإِذَا ر﴿و نم مهأَلْتن سلَئ  لَقخ

و اتماوالس اللَّه قُولُنلَي ضا ﴿منتها در ربوبيت مشرک بود نه در خالقيت، وقتي ضرورت پيش آمد  ٤،﴾الأروعد

ينالد لَه ينصلخم ارِ﴿. اما منافق اصلاً خدا را قبول ندارد، حتي اين گروه که ﴾اللَّهالن نفَلِ مالأس كري الد٥﴾ف 

                                                
، در منطقه حديبيه امضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است. االله عليه و آله و سلّم) و مشرکان مکه ی. صلح حديبيه، پيمان صلحي بود که در سال ششم هجري بين پيامبر(صل١

االله عليه و آله و سلّم) تصميم گرفت شخصي را به سوي  یرهسپار مکه شده بودند با ممانعت مشرکين قريش مواجه شدند، پيامبر(صلعمره مسلمانان که براي به جا آوردن مناسک حج 
االله عليه و آله و سلّم) مسلمانان را به پيماني معروف به بيعت رضوان فراخواند، پس از مذاکراتي  یت فرستاده و شايعه خبر قتل وي، پيامبر(صلقريش بفرستد تا مذاکره کند، پس از عزيم

  بين طرفين سرانجام پيمان صلح حديبيه بسته شد.
  .٣ـ ١. سوره نصر، آيات٢
  .٦٥. سوره عنکبوت، آيه٣
  .٢٥. سوره لقمان، آيه٤
  .١٤٥ء، آيه. سوره نسا٥



 

  ١٦از ٣ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

از بس لجوج هستند،  ١!﴾ربك مالك ليقْضِ علَينا يا﴿گويند: جا هم به مالک ميوارد جهنم هم که بشوند، آن هستند

لاَ يفْقَهونَ إِلاّ ﴿يا  ٢﴾لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ قَليلاً و﴿جا هم به ياد خدا نيستند. بنابراين منافقي که کافر مطلق است آن

  منکر هستند.» بالقول المطلق«گردد را معتقدند، ماوراي دنيا و ماده را عني آنچه مسائل ماده به دنيا برمي، ي﴾قَليلاً

  پرسش: آيا به طور صريح وجود دارد که منافقين خدا را قبول ندارند؟

چه  ٣؛﴾تكُن من الْواعظين وعظْت أَم لَم سواءٌ علَينا أَ﴿گويند: پاسخ: فرمود منافق خدا را اصلاً قبول ندارد، مي

لين است، اين نه به طور قليل و نه به بگوييد و چه نگوييد براي ما يکسان است، اينها افسانه است و اساطير او

طور کثير اصلاً به ياد خدا نيست! وقتي انکار محض است، چگونه به ياد خدا باشد؟! لذا به ذات مقدس 

خدا اينها را  ٤﴾إِن تستغفر لَهم سبعين مرةً﴿سلم) فرمود چه استغفار بکني و چه نکني،  پيغمبر(صلي االله عليه و آله و

  اصلاً ملحد محض بودند! بلکه ند، اينها نه تنها در ربوبيت مشرک هستآمرزد! براي اينکه نمي

  چگونگی تحقق نفخ صور اول برای آخرين گروه انسان

ها به نفخهٴ شود گفت بعضيون سخن از تاريخ و زمان و زمين و اينها نيست، نميجا چدر جريان نفخهٴ صور آن

رسند و در نفخهٴ دوم هستند؛ حالا چگونه اينهايي که در آخر ميل نمياوشوند و بعد وارد ل ميميرند وارد نفخهٴ او

که مقداري از اينها مبسوط آن بحث شد، ممکن  ٥﴾رونَثُم نفخ فيه أُخري فَإِذَا هم قيام ينظُ﴿نفخه دوم، آن در بحث 

  کس نيست که اين دو نفخهٴ صور را نداشته باشد. شود؛ ولي هيچمي است برخي از اينها هم بعداً بيايد حلّ

  ل براي اماته آخرين گروهي هستند که ... .او صورپرسش: در ارتباط با پرسش قبلي اينکه 

                                                
  .٧٧. سوره زخرف، آيه١
  .١٤٢. سوره نساء، آيه٢
  .١٣٦. سوره شعراء، آيه٣
  .٨٠. سوره توبه، آيه٤
  .٦٨. سوره زمر، آيه٥



 

  ١٦از ٤ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

اريخ نيست که ما بگوييم اين آخرين تاريخ است که اين شخص وارد شده، چون پاسخ: بله، آن ديگر سخن از ت

بينند! اينکه را مي هستند، الآن آن نشئه دا همه فانيگويند ماسواي خنفخهٴ صور الآن هم هست! آايي که مي

دارند و نه تاريخ شود که نه تاريخ شمسي دارند، نه تاريخ قمري بينند، معلوم ميرا مي آن نشئهگوييم الآن مي

شود گفت اول و دوم و ثاني وقتي از زمان و زمين بيرون شد، نمي !ميلادي دارند، آن صحنه از زمان و زمين بيرون 

  و تاريخ و قمري و شمسي و امثال آا.

  ﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه﴿تفاوت تفسير ظاهری و باطنی آيه 

من يطعِ الرسولَ فَقَد ﴿کنيم آيات قرآن را برابر همين ظواهر معنا مي ما يک وقتطلب اساسي اين است که م

اللَّه ه رسول«حق است، براي اينکه رسول  ١﴾أَطاعکند! اما يک مطلبي را جز از ذات اقدس الهي نقل نمي» بما ان

اگر وجود مبارک حضرت  ٣،»ره ... لسانه ... يدهكُنت سمعه ... بص«کنيم که معنا مي ٢»قُرب نوافل«وقت براساس 

را ملاحظه کنيم و  نشئهکه ضمير به حضرت برگردد، ما آن  ٤﴾ي٭ فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنيدنا فَتدلَّ﴿براساس 

إِنا انزلْناه ﴿شود؛ در زمين که ير ميبه يک سبک ديگري تفس ﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه﴿آيات را معنا کنيم، 

رساند، اگر طبق جز پيام مرسل را نمي» بما انه رسول«به زمين آمد و زميني شد، ما بگوييم رسول  ٥﴾في لَيلَة الْقَدرِ

يگري است؛ هر دو هم کند، اين هم يک معناي درا معنا کنيم خيلي فرق مي ﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه﴿ آن

                                                
  .٨٠. سوره نساء, آيه١
ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة بتي و ما تقَرب إِلَي عبد بِشيقَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحار«؛ ٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢

سل و بِه رصبي يالَّذ هرصب و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبي أُحتحا تم و هتطَيأَلَنِي أَعإِنْ س و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يالَّت هدي و بِه قطني يالَّذ هانيش نع تددر لُها فَاعءٍ أَن
  .»كَترددي عن موت الْمؤمنِ يكْره الْموت و أَكْره مساءَته

  .٣٥٢، ص٢ (ط ـ الإسلامية)، ج. الكافي٣
  .٩و ٨. سوره نجم، آيات٤
  .١. سوره قدر, آيه٥



 

  ١٦از ٥ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

شود و اينکه ما در محضر آن هستيم زميني معنا مي» قُرب نوافل«اما آنکه در مقام قُرب است براساس  ؛حق است

  شود.معنا مي

  تبيين مقابل داشتن صفات فعل خدای سبحان

مقابل در جريان رضاي الهي، رضا صفت فعل خداست و هر صفتي که مقابل دارد، صفت فعل است و صفتي که 

شود؛ مثل ندارد مگر عدم، آن صفت، صفت ذات است. در صفت فعل، خداي سبحان به هر دو وصف موصوف مي

رضا و غضب، اراده و کراهت، قبض و بسط و مانند آن؛ گاهي قبض است و گاهي بسط، گاهي رضاست و گاهي 

وني است؛ خدا نسبت به فلان کراهت، گاهي اراده است، گاهي محبت است و گاهي عداوت، اينها اوصاف گوناگ

شخص يا فلان وصف محبت دارد و اراده دارد يا نسبت به اين شخص عداوت دارد و کراهت دارد و مانند آن. اينها 

صفات فعل است نه صفت ذات، چون اگر صفت ذات بود، ذات نامتناهي است و با همه هست که فعل آن هم بايد 

  رضا گاهي هست و گاهي نيست، غضب گاهي هست و گاهي نيست.نامتناهي باشد و با همه، در حالي که 

  عدم انتزاع صفات فعل خدای سبحان از ذات او

؛ لذا در شود نه از ذات خداهستند، از فعل خدا انتزاع مي مطلب ديگر اين است که چون اينها اوصاف فعل

ي تو سببي از خود تو ندارد، چه الشهداء در آن دعاي عرفه اين است که خدايا! رضابيانات نوراني حضرت سيد

افراد عادي رضاي آا مسبب از اوصاف دروني آاست؛ کاري نسبت  ١رسد به اينکه ما سبب رضاي تو بشويم!

شوند يا کاري نسبت به آا شد، آن وقت راضي مي شوند که مشکلشان حلّشود، آا خوشحال ميبه آا مي

محصول آن انفعالات  ،شود، اين رضايت و غضبتند و رضايتشان سلب ميو متأثّر هس شود که آا نگرانمي

                                                
  .»إِلَهِي تقَدس رِضاك أَنْ تكُونَ لَه علَّةٌ منك فَكَيف يكُونُ لَه علَّةٌ مني«؛ ٣٤٩، ص. إقبال الأعمال(ط ـ القديمة) ؛ ج١



 

  ١٦از ٦ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

دروني خود انسان است؛ ذات اقدس الهي متره از آن است که چيزي از خارج در او اثر بگذارد و او بشود راضي 

  يا بشود غضبان، بنابراين اينها جزء اوصاف فعلي خداست. 

  يبيه به شجره و رضوانوجه نامگذاری بيعت مسلمانان با پيامبر در حد

 مسلمانانوجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) از  که زمينهٴ نبرد بود،» لح حديبيهص«در جريان 

ر داد، اگر مبارزه بود که مبارزه و عت کردند؛ هر چه را که حضرت دستواما اينها بي ؛بيعت گرفت، گرچه عملي نشد

مرتب آمدند با پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) بيعت کردند، حضرت هم زير  اگر نبود که برگردند. اينها کاملاً

» الشجره ةبيع«اين به  بود، »تحت الشجره«اين جريان اينها آمدند بيعت کردند و چون  ويک درخت نشسته 

معروف شد » بيعت رضوان«ه اين ب ١،﴾رضوا عنه رضي اللّه عنهم و﴿معروف شد و چون ذات اقدس الهي فرمود: 

خواندند، بعضي آمدند براي اينکه سخن از ها نگه داشتند و تبرکاً کنار آن نماز ميرا برخي» شجره«و مانند آن. آن 

ها آن را مجدد ساختند که بعد خراب شد، همچنين آن وثَن و صنم نشود درخت را قطع کردند، بعد در زمان عباسي

  اوين فراواني را هم به همراه داشت. عن» تحت الشجره«قسمت 

  خاص بودن پرداختن قرآن به جريان بيعت و اخبار از انزال سکينه

اين از موارد خاصي است که قرآن کريم ». شجره«آن  ﴾لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت﴿فرمود: 

فرمايد اين است ها کمتر توجه دارد. تحليلي که خدا مي به خصيصهبه اين خصيصه هم پرداخت، وگرنه قرآن کريم

خواهيد دين را ياري کنيد؛ لذا چون از قلب شما باخبر که ما از قلب شما باخبر بوديم که واقعاً مؤمن هستيد و مي

لَ السكينةَ في قُلُوبِ هو الَّذي أَنز﴿بوديم، سکينت و آرامش را به قلب شما داديم که هيچ هراسي از دشمن نداشتيد 

                                                
  .١٠٠. سوره توبه, آيه١



 

  ١٦از ٧ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

 هاي دشمنان القاو هراس را در دلاين انزال سکينه براي همين است؛ چه اينکه رعب  ١،﴾الْمؤمنِين ليزدادوا إِيماناً

هستند و پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) » عبمقذوف الر«اينها  ٢،﴾قَذَف في قُلُوبِهِم الرعب﴿کند که مي

»ف خدا در دل» عبمنصور بالراست.است که اين هم از تصرهاي آ  

کرديم، که ما در اوايل امر مأمور به جهاد بوديم؛ ما جهاد ميدارد  البلاغهجيک بيان نوراني حضرت امير در 

ذات اقدس الهي ما  دادند تا اينکهدادند و اسير ميداديم، آا هم کشته ميداديم و اسير ميداديم، شهيد ميکشته مي

و ياري و پيروزي را نصيب ما کرد؛ » نصر«را در اين امتحان آزمود و روشن شد که ما حق هستيم، از آن به بعد 

کرديم تا اينکه هست که ما با آا مثل دو قوش جنگي مبارزه مي البلاغهجاين در بيانات نوراني حضرت در 

  طور است.جا هم هميناين ٣،»و اَنزلَ علَينا النصر«ماست  با» نصر«امتحان داديم، وقتي معلوم شد 

بودند و خداوند هم رضايت خود را از آا » تحت الشجره«هم پرسش: سوال اساسي اين است که آن دو نفر 

  کنيد؟اعلام کرده، چرا شما مخالفت مي

نحوه  ها يکنسبت به بعضي ﴾فَعلم ما في قُلُوبِهِم﴿، اين ﴾فَعلم ما في قُلُوبِهِم﴿پاسخ: خداي سبحان فرمود: 

که د! در بعضي از موارد فرمود طور نبود که قلوب همه يکسان باشديگر بود و نسبت به مؤمنين طور ديگر بود! اين

ذات اقدس تک اينها طور نيست که از تکندادند، اينراه اينها تخلّف کردند و در بعضي از موارد فرمود اينها ادامه 

که در  شدکه خدا از مؤمنين راضي است، بعد معلوم  هم داريمراضي باشد! در خيلي از موارد به طور مطلق الهي 

                                                
  .٤. سوره فتح, آيه١

 .٢. سوره حشر، آيه ٢

اللَّقَمِ  مضياً علَي نقْتلُ آباءَنا و أَبناءَنا و إِخواننا و أَعمامنا ما يزِيدنا ذَلك إِلَّا إِيماناً و تسليماً و االلهُ علَيه و آله و سلَّم یصلَّو لَقَد كُنا مع رسولِ اللَّه «؛ ٥٦. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣
نودع نم رالْآخ ا ونلُ مجكَانَ الر لَقَد و ودالْع ادي جِهاً فجِد ضِ الْأَلَمِ وضلَي مراً عبص كَأْو هباحي صقسا يمها أَيمهفُسأَن انالَسختنِ يلَيلَ الْفَحاوصت لَاناوصتا ا ينودع نا مةً لَنرفَم وننالْم س

صا الننلَيلَ عزأَن و تا الْكَبنودلَ بِعزا أَنقَندص أَي اللَّها را فَلَمنا منودعةً لرم وو هطَانئاً أَووبتم و هانياً جِرلْقم لَامالْإِس قَرتي استح ر  رضلَا اخ و ودمينِ علدل ا قَامم متيا أَتي مأْتا نكُن رِي لَوملَع
  .»للْإِيمان عود و ايم اللَّه لَتحتلبنها دماً و لَتتبِعنها ندما



 

  ١٦از ٨ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

طور نيست طور بود! اينهمين؛ در فتح مکّه هم نديا در بين اينها افراد مرتد هم هست ندبين اينها افراد فاسد هم هست

  پذير نباشد.ذير و تغييرپتخصيص ،که اگر يک کلّي شد يا جمعي شد

  ثمره بيعت با پيامبر با توجه به منصوب بودن او

  پرسش: پيامبر که منصوب از طرف خداست، بيعت ما چه تأثيري دارد؟

پاسخ: پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) منصوب است و آا هم بايد با پيغمبر بيعت کنند! چه تأثيري دارد 

  يعني چه؟

شود! چون تفريع بر رضايت نيست، گاهي سبب بر مسبب عطف مي» فاء«، »فاء«اين ﴾ قُلُوبِهِم فَعلم ما في﴿

القلب«ل ذات اقدس الهي اينها را آزمود، علم پيدا کرد که اينها او القلب«و » طاهر بهستند » طي﴿ مهنع اللّه يضر

و هنوا عضتابع معلوم است و  ،علم فعلي علي حق است، نه علم ذاتي؛ه علم فو اين علم را هم مستحضريد ک ١﴾ر

علم دارد که فلان گروه با اراده و اختيار خود آن راه  ،متبوع معلوم است؛ ذات اقدس الهي در مقام ذات ،علم ذاتي

شود، چه اينکه به کار خودش هم علم دارد. آن سخن فخر رازي که طور واقع ميروند و در خارج هم همينرا مي

با نقد مرحوم خواجه  ٢ضروري است، ،پس معصيت ،کندگفت چون خدا علم دارد که فلان کس معصيت ميمي

، نشانه فرع بودن علم بر رضا نيست، بلکه رضا »فاء«، پس اين ﴾فَعلم﴿: جا هم فرمودشده بود. اين حلّ ٣طوسي

  فرع بر علم است. 

  نان در حديبيهآرامش مسلمانان و فتح آنان در خيبر ثمره بيعت آ
                                                

  .١١٩. سوره مائده, آيه١
 الإيمان علی لهم قدرة لا أم علی يدل ذلك و عليهم العذاب كلمة حقت أنه أخبر تعالى إنه فقالوا تغييره يمكن لا لازم الشقاوة و بالسعادة اللّه قضاء أن«؛ ٤٨٦ص، ،٢٧ج الغيب، . مفاتيح٢

 آمنوا لو لأم و لوازمه من هو ما كل من متمكنا كونه يجب ءالشي من المتمكن أن ضرورة حكمته و اللّه علم إبطال من لتمكنوا و الحقة الكلمة هذه إبطال من لتمكنوا منه تمكنوا لو لأم
  .»الواحد علی الباقون و الجمع علی ربك كلمات حقت عامر ابن و نافع قرأ و يطاق لا ما تكليف ذلك و أبدا يؤمنون لا بأم آمنوا قد كانوا فحينئذ الآية ذه يؤمنوا أن عليهم لوجب

 يردر آن تأث که ستيرو ممکن ن نيمعلوم و علم همواره تابع معلوم خود است، از ا و سنجش، اصالت از آن تيکه در مقام حکا است نيو مقصود ا؛ »..العلم تابع« ؛٦٨ کشف المراد،. ٣
  .آن شود در تييخصوص اديجکند، بدون آن که خود باعث ا يمعلوم را منعکس م اتيکه تمام خصوص معني نيبد رد،يپذيگذارد، بلکه از آن اثر م



 

  ١٦از ٩ شماره صفحه:  ١٠/٠٣/٩٥     ٧ جلسهوره مباركه فتح ـ س

﴿و هِملَيةَ عينكلَ السحاً قَرِيباً فَأَنزفَت مهاست! ثواب ﴾أَثَاباختصاصي  ،که جريان فتح خيبر است؛ اين ثواب آ

کند، اگر کند و در بر مياي که انسان از آن استفاده مياست، پارچه» ثوب«به مسئله آخرت ندارد، اصل آن هم از 

خلعت و جامه را  اين پارچه،». ثوب«گويند ي، اگر ندوزد و همين پارچهٴ مطلق باشد م»قميص« شودبدوزد که مي

به اينها داد، بيعت را هم قبلاً » تحت الشجره«ذات اقدس الهي به برکت استقامت و استواري مردم بيعت کننده 

اينها » صلح حديبيه«تند. در جريان ملاحظه فرموديد؛ يعني فروختند و بيع کردند، جان و مالشان را به دين فروخ

حرم هست، » أرض«در » حديبيه«پيروز شدند، براي اينکه اينها تقريباً وارد سرزمين دشمن شدند! بخشي از زمين 

چند برابر بودند و اگر حمله آا اينها تقريباً وارد خاک دشمن شدند و سالم وارد شدند و سالم هم برگشتند، با اينکه 

شدند، براي اينکه اينها در خاک آا آمدند و جمعيتشان هم کم بود، با اسلحه و به حسب ظاهر پيروز ميکردند مي

هاي بدر و خيبر را هم چشيده بودند. شکست آشام بودنددند، آا هم که خوننيروي تجهيز رسمي هم نيامده بو

ت است نصيب شما شده که پيروزمندانه و با مکه يک نحوه غني» صلح حديبيه«فرمود مغانم فراواني هم در جريان 

جا را گشوديد و شد که هم آن شما تعهد برگشتيد و هم فتح قريب، چون برگشتيد و آمديد جريان فتح خيبر نصيب

  هم غنيمت برديد! 

   نامگذاری پيروزی مسلمانان در بدر و خندق به فتح عدم علّت

گويند فتح اما نمي ؛ت؛ در جريان جنگ بدر پيروز شدندقبلاً هم ملاحظه فرموديد که هر پيروزي فتح نيس

گويند فتح کردند! فتح آن است که انسان برود سرزميني را کردند! در جريان جنگ خندق پيروز شدند، اما نمي

بگشايد، گشوده بشود و وارد آن بشود، وگرنه صرف پيروزي فتح نيست. جريان فتح مبين فتح است، جريان خيبر 

» مغانم کثيرة«اما جريان بدر فتح نيست يا جريان خندق فتح نيست. فرمود اين  ؛جريان مکّه فتح استفتح است، 
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را شما فتح کرديد و غنيمت برديد.  ٣﴾الأعراب أَشد﴿اين قبايلي که اعرابي بودند  ٢»ثقيف«براي  ١»هوازن«براي 

مدت و بعضي هاي دوردست، بعضي کوتاهو مدينه و چه در منطقه ، چه در اطراف مکه﴾وعدكُم اللَّه مغانِم كَثيرةً﴿

يک فتح و پيروزي نقد بود که به شما داد و در را ، اين جريان فتح خيبر ﴾تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه﴿بلندمدت 

ا بودند، شما در خاک اينها آمديد مسلَّح و چند برابر شم ، اينها﴾كَف أَيدي الناسِ عنكُم﴿هم  »هصلح حديبي«جريان 

کرديم، چون » کَف«توانستند همه شما را از بين ببرند، ما نگذاشتيم اينها بيايند! دست اينها را ما بستيم و و اينها مي

دست جلويش را گرفته است  يعني با کف» کَفَّه«گويند انسان وقتي بخواهد چيزي را دفع کند با کَف دفع کند، مي

دستي خود که يعني با کف دست رد شدند، به سينه اينها زدند و اينها را رد کردند؛ خدا با آن دست بي »مکفوف«

﴿يهِمدأَي قهست،  ٤﴾فَو»دستي خدا خورد به سينهٴ اين دشمنان و اينها را سر جاي خودشان خدا و دست بي» کَف

  نشانده است. 

  گوييم؟يان جنگ خندق که بالاتر از اين بود چرا فتح نميجردر پرسش: 

جا فتح به معناي اين است که فاتح شديم يعني پيروز شديم، آن جا که کشورگشايي نبود! يک وقتپاسخ: آن

طور فتح به معني پيروزي است؛ اما فتح اين است که انسان برود جايي را بگشايد و برود داخل! در جريان بدر اين

اما در جريان  ٥طور نبود! درست است که در جريان خندق آن احاديث وارد شده است،در جريان خندق اين نبود!

خيبر وارد آن قلعه شدند و غنيمت هم بردند، گشودند و وارد شدند! در جريان فتح مطلق که فتح مکّه است ـ فتح 

                                                
آنان به شمار  نيمنبه بن بکر از مشهورتر بن بکر و بني هيمعاو سعد بن بکر، بني داشت که بني فراواني يهاهيرت لهيقب نيبود. ا انياز تبار عدنائ لانيع سيق فهياز طا ياهليهوازن نام قب. ١
  .بود که در بازار عکاظ قرار داشت» جهار«شان بت نيترپرست بودند؛ مهمتب ي. آنان مردمودشان بمهم يهايناز سرزم ينسکونت داشتند و حن نيم کي. آنان در منطقه نجد نزدآمدنديم
ها و داشت که جنگ» مالک بني«و » احلاف«دو طائفه مهم  لهيقب نيعرب بود که مردمش در طائف و اطرافش سکونت داشتند. ا تيو پرجمع ومنديرمشهور و ن لياز قبا فيثق. ٢

در ماه شوال  )و آله و سلم هياالله عل يصل(داشت. رسول خدا قمعروف لات به آنان تعل پرست بودند و بتخانهمشرک و بت فياده بود. مردم ثقد يآا رو ينب ياريبس يداخل ينبردها
  .شد يمنته لهيبا آنان کرد که به شکست آن دو قب جنگ سختي ينرفت و در منطقه حن فيهوازن و ثق لهيه به جنگ قبپس از فتح مکّ يقمر يسال هشتم هجر

 .٩٧. سوره توبه، آيه ٣

 .١٠. سوره فتح، آيه ٤

  .»لَضربةُ علي يوم الْخندقِ أَفْضلُ من عبادة الثَّقَلَين«؛ ٤٦٧، ص١إقبال الأعمال(ط ـ القديمة)، ج .»الشرک کُلِّه یکُلُّه ال انُيمبرز الإ«؛ ٢٩٧، ص١. کتر الفوائد، ج٥
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رأَيت  و٭  الْفَتح إِذَا جاءَ نصر اللَّه و﴿ست فتح مقيد نيست، نه فتح مبين است و نه فتح قريب، بلکه فتح مطلق ا

اسگويند فتح! گاهي ممکن است با قرينه برخي از ـ سرانجام وارد اين سرزمين مکه شدند، اينها را مي ﴾الن

  اي بشود. ها را فتح بگويند، ولي فتح اين است که انسان گشايش داشته باشد و وارد منطقهپيروزي

  ساز فتوح ديگريه يکی از آيات الهی و زمينهصلح حديب

؛ يک علامت پيروزي باشد، براي ﴾لتكُونَ آيةً للْمؤمنِين كَف أَيدي الناسِ عنكُم و فَعجلَ لَكُم هذه و﴿فرمود: 

د شما گروه کمي بوديد، آا مسلَّح بودند و آيه حق است! در همه موار ٦﴾كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً﴿اينکه 

کنيم تا آايي که مشکل علمي دارند معرفت زياد بودند ما شما را پيروز کرديم و شما را به راه راست هدايت می

نه مشکل عملي دارند  و پيدا کنند و آايي که مشکل عملي دارند اقدام بکنند؛ آايي که نه مشکل علمي دارند

أُخري لَم تقْدروا  و﴿هاي ديگري که شود هدايت جامع نسبت به همه و فتحد و تتميم بشود، اين ميادامه بدهن

کرديد! در مدينه شما کرديد ما بعد داديم. در جريان فتح مکّه هيچ وقت شما فکر نمي؛ فکرش را هم نمي﴾علَيها

آيد، که در پيش است و به خواست خدا مي» حشر«ه داران يهودي بوديد! در اين سوره مبارکوامدار اين سرمايه

کردند! شما وضع ماليتان در مدينه که کرديد و نه دشمنانتان فکر ميفرمايد ما کاري کرديم که نه شما فکر ميمي

داران گرفتيد، ثروت در دست همين سرمايهبخور بوديد يا کارگر بوديد يا مزدور بوديد يا وام ميروشن بود، صدقه

کردند، اگر در اطراف مدينه کاخي بود برای اينها بود و در مدينه اگر کوخي د بود که اينها در قلعه زندگي مييهو

ن ﴿دارد: » حشر«ل سوره مبارکه بود متعلق به شما بود. در اوابِ متلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جري أَخالَّذ وه

کردند فرار ؛ نه آا فکر مي﴾ظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّه ما ظَننتم أَن يخرجوا و ديارِهم لأَولِ الْحشرِ

ها سلطه داشتند، اينها طور بود! آا تا دندان مسلّح بودند و بر همه ارگانکنند و نه شما! انقلاب اسلامي هم همينمي

                                                
 .٢٤٩يه. سوره بقره، آ٦
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کند! کرد که فرار ميشود و نه دشمن خيال ميکرد که پيروز ميدوست خيال مي هم دستشان خالي بود؛ فرمود نه

هستند  کردند ماندني، دو؛ هم آا فکر مي﴾ظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّه و﴿، يک؛ ﴾ما ظَننتم أَن يخرجوا﴿

أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ ﴿ساني د! ديديد به آيستکرديد که رفتني ههم شما فکر مي و

طور هم آمد و همينها و خيلي از چيزهاست که اصلاً به فکرتان نميها، غنيمتها، پيروزي. فرمود جنگ﴾الْحشرِ

  آن را شما در انقلاب اسلامي ديديد.  شد که نمونه

  مشرکان در صورت نپذيرفتن صلحاخبار قرآن از شکست 

﴿و ا وبِه اطَ اللَّهأَح ا قَدهلَيوا عرقْدت ي لَمرأُخ يلَي كُلِّ شع يراًكَانَ اللَّهفرمايد که ، بعد مي﴾ءٍ قَد﴿و  لَكُمقَات لَو

اً ويلونَ وجِدلاَ ي ثُم اربا الأدلَّووا لَوكَفَر ينيراًلاَ  الَّذصما البته به وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و ﴾ن ،

هست،  ﴾كَم من فئَة قَليلَة﴿خوردند! اين کردند شکست ميولي اگر اينها جنگ مي ؛سلم) گفتيم که صلح را بپذيرد

هست، دو؛  ﴾ذَف في قُلُوبِهِم الرعبقَ﴿هست، يک؛  ٧﴾أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين﴿با اين حال بخش وسيعي 

هاي ديگر است، سه. در جنگ بدر مگر جمعيت آا بيشتر نبود؟ مگر آا مسلَّح نبودند؟ مگر آا نظير جنگ

داديد؟ دادند؟ مگر شما به سربازانتان خرما نميديده نبودند؟ مگر آا به سربازان خودشان گوشت شتر نميجنگ

  اشتيد؟ جمعيت شما هم کمتر بود، چطور شد که پيروز شديد؟ همان خداست! دستي ندمگر چوب

  تغييرناپذيری سنت الهی در حفظ دين و شکست مخالفان

کنيم، اين سنت و سيره الهي تغييرپذير نيست: کند! ما دينمان را حفظ ميهايي فرمود سنت ما تغيير نميدر بخش

، آا حتماً فرار ﴾لَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا و﴿گويند! فرمود: ، اين را الآن هم مي﴾لاًلَن تجِد لسنة اللَّه تبدي﴿

کردند! چون نه وليّ داشتند و نه نصير. ولايت و نصرت هم که دو عنصر جداست بحثش قبلاً گذشت، وليّ آن مي

                                                
 .٤. سوره فتح، آيه٧
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نصرت آن است که انسان يک بخش  ؛ اماکدهد، مثل کودکارش را انجام مياو وليّ  ،است کسي که هيچ کاره است

دهد و ديگري کمک اوست. به هر حال اينها نه مثل کودک هستند که وليّ داشته باشند از کار را خودش انجام مي

و نه مثل جوان يا نوجوان هستند که معين و معاون داشته باشند؛ نه وليّ دارند و نه نصير، مخذول خواهند بود و اين 

  سنت ماست!

  مقدرات الهی بودن شکست دشمنان دين جزء

سنةَ اللَّه الَّتي قَد ﴿کند، فرمود: به صورت رسمي اعلام مي» مجادله«اين را قبلاً هم فرمودند در سوره مبارکهٴ  

لُ ون قَبم لَتيلاً خدبت اللَّه ةنسل جِددا در پيش است که به خواست خ» مجادله«سوره مبارکه  ٢١، در آيه ﴾لَن ت

، ﴾رسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا و﴿اين است که فرمود اين را ما منظّم در قضا و قدر ثبت کرديم: 

خورد! تمام تلاش و فتد الّا و لابد شکست ميقدر الهي است! با دين کسي در بيفتد، با مؤمنين کسي در بياين م

كَتب ﴿فرمود:  ٨»!خرنداز خارجي هزار به يک جو نمي«ش ما بايد اين باشد که از قرآن و عترت جدا نشويم کوش

ا وأَن نبلَأَغْل ي اللَّهلسانه﴾ر اي بيگانه بخواهد دست بزند شکست خواهد خورد! چند بار در همين ، به هر

للَّه جنود  و﴿گويد: است ملاحظه فرموديد که مدام مياي که سخن از فتح مبين و سخن از فتح قريب سوره

و اتماوضِ السيا  ٩﴾الأر﴿و اتماوالس لْكم لَّهضِ لخواهد اين براي اين است که بيگانه از کدام راه مي ١٠،﴾الأر

  فرموديد.آن را شما در اين دفاع مقدس ملاحظه  طلبد که نمونهاستفاده کند؟! يک باور ديني مي

  ای از تقدير الهیشکست دشمنان در جريان حديبيه نمونه

                                                
  ».گو، کوه تا به کوه منافق سپاه باش٭٭٭ خرند  یجو نم کيهزار به  یاز خارج«. از اشعار منتسب به حافظ؛ ٨
  .٧و ٤. سوره فتح، آيات٩

  .١٤. سوره فتح، آيه١٠
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شما در مشت اينها بوديد و در سرزمين اينها وارد شديد! شما به قصد » صلح حديبيه«فرمود در همين جريان 

يديهم عنكُم هو الَّذي كَف أَ و﴿اما اين خونخواران آماده براي جنگ هستند!  ؛عمره آمديد و به قصد جنگ نيامديد

كَّةَ وطْنِ مم بِبهنع كُميد؛ شما آمديد در خاک اينها و دمِ دست اينها هستيد، نه پناهگاه داريد و نه سنگر، چون ﴾أَي

خواهد، ميپشتيباني  وتدارکات  ،خواهدخواهد، چادر ميخواهد، جا ميکسي که بخواهد نظامي فکر کند سنگر مي

هاي آا آمديد دمِ مرگ، ما جلوي اين مرگ را گرفتيم! نماينده هم فرستاديد ديديد از حرفشما با دست خالي 

؛ شما رفتيد ﴾أَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ من بعد أَنْ أَظْفَركُم علَيهِم هو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم و و﴿آيد! بوي جنگ مي

نگ اينها هستيد و هيچ چيزي هم نداريد، اگر جنگ بکنيد سنگرتان کجاست؟ دفاعتان در خاک اينها و در چ

  .﴾كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً و﴿تان کجاست؟ تان کجاست؟ پشتيبانيکجاست؟ اسلحه

  شکست مشرکان مکه پيامد رفتار آنان در صد از مسجدالحرام

هستند، بلکه اينها کافر  هاي خوبيگوييم، نه اينکه آا هم آدما را هم که ما می؛ آ﴾هم الَّذين كَفَروا﴿البته  

يصدون انفسهم عن الحق «کردند؛ هم » صد عن سبيل االله«هستند، ساليان متمادي اين مکّه را محاصره کردند 

 »رفون عن الحقينص«که » يصدون انفسهم بالانصراف«؛ هم »يصدون الناس عن الحق بالصرف«و هم » بالانصراف

 هم الَّذين كَفَروا و﴿دهند! و مانند آن، مثل آنچه را که الآن انجام مي» عمرهيصدون غيرهم عن الحج و ال«و هم 

؛ يعني شما قرباني همراهتان برديد، قرباني حج بايد برود در منا و قرباني عمره ﴾الْهدي و صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ

؛ شما اين گوسفندهايي که »ممنوع«يعني » معکوف«؛ ﴾الْهدي معكُوفاً أَن يبلُغَ محلَّه و﴿کنند ر همان مکه ذَبح ميرا د

به همراه برديد اينها نگذاشتند شما ببريد در مکّه اينها را ذَبح و قرباني کنيد، جلوي شما را گرفتند که طواف بکنيد، 
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اگر  ١١،﴾حتي يبلُغَ الْهدي محلَّه﴿جا که دارد ه بياوريد در مکه ذَبح بشوند. آنشما را گرفتند ک» هدي«جلوي 

  ه است. خود مکّ آن ست و اگر براي عمره بود که محلّه منا آن براي حج بود که محلّ »هدي«

   های صلح حديبيه و نصرت الهی در آنهای ديگری از حکمتنمونه

ه ولي اگر شما وارد مکّ ،توانستيم شما را ياري کنيمميکه ما درست است  ،بعد فرمود مشکل ديگري هم بود

جواب آا را چه کسي بايد  ،شدندها و مردهاي باايمان زير دست شما له ميشد آن زنجنگ ميو شديد مي

الم و کشته نشديد و س شما کشته نداديو جا رعايت کرديم؛ هم جنگي نشد اينما چندين حکمت را  !داد؟مي

رويد و پيروز هم اي نوشته شده، بنا شد آينده برويد، آينده مينامهکردند از يک طرف، صلح بيعتي امضا برگشتيد،

بودند  یهاي ضعيفاينها مسلمان ،ها و مردان مؤمن که قدرت مهاجرت نداشتنده زنشويد، از طرفي هم يک عدمي

کرديد؟ خون اينها به عهده چه کسي کار ميه اينها را چ !شدندياينها زير دست و پا له م ،ه ماندنددر خود مکّکه 

شدند ؛ اينها زير پايتان له مي﴾لَم تعلَموهم أَن تطَؤوهم﴿که  ﴾نِساءٌ مؤمنات لَولاَ رِجالٌ مؤمنونَ و و﴿ :بود؟ فرمود

به وقتي لشکري مهاجم  !علني نبوداسلامشان آا هم که مسلمان بودند خيلي هم که  ، چونشناختيدشما که نمي

؛ يک ﴾فَتصيبكُم منهم معرةٌ﴿آن وقت  !شدکُگذرد ميهر کسي از کنار تيغش مي ،شودوارد ميو شود مي یشهر

گيرتان ها و مردهاي بيگانه مؤمن مکه، اينها دامنرحمانه زنيک گناه نابخشودني در اثر کشتار بيو شرمندگي 

 !کشتيدشما به غير علم هم مي ، وگرنهپس شما بايد خدا را شاکر باشيد که ما نگذاشتيم اين حادثه رخ بدهد !شدمي

محلّه اينها جدا بود  ،؛ اگر مرزها جدا بود﴾لَو تزيلُوا﴿البته  ،﴾ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشاءُ﴿ما اين کار را کرديم 

لَعذَّبنا الَّذين كَفَروا منهم عذَاباً ﴿طرف بودند و مشرکين و مشرکات طرف ديگر بودند  مؤمنين و مؤمنات در يککه 

   !﴾أَليماً

                                                
  .١٩٦. سوره بقره، آيه١١
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  »و الحمد الله رب العالمين«

 


